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  منوچھرجمالی

  

   ؟اسـت»ـنه يـآئ« شم،ـچچرا
----------------------------------------------------------  

  رام+ ـی ھب= ّخـرم=ختُبيد= زُھـره

  است» نـظـر= نگـاه چـشم «،ّخـرم 

  هــک

  ردـ، زيبائی خود را مينگ »آئينه «در
-----------------------------------------------------------------------------------  

  )بينش زايشی( زُھـره = ديـن  = دين+ آ= آئينه 

ُزھره يا بيد   خت، ھم نگاه چشم وھم آئينه استُ

  زيبائی جـونگاه عاشق ِ= آئـيـنـه 

  )جھان مادی ( سراسرگيتی= آئـيـنـه 

 
يکی ازعلل مھمی که ما را ازشناخت فرھنگ اصيل ايران بازميدارد 

ما درآئينه ، فقط رويه . داريم » آيئنه «  از ھوميست که ما، ھمان مف
 فقط  برای ما ، آئينه ،. می بينيم  منعکسوظاھر چھره خود را
.   ونقش، نه پديد آورنده روشنی  است يا نقشمنعکس کننده روشنی

 ميخوانيم که  ،»روميان وچينيان « ما وقتی داستان مولوی را درباره 
ساختند » آئينه «  ، ولی چينيان ، دربرابر آن ، روميان ، نقاشی کردند

نده رََـ ، اين چينيان ھستند که ب ازميان آن دوبا برداشتن پردهو ، 
 ، ميشوند ، چون آنچه روميان ، نقش کرده اند ، در آئينه چينيان

البته ما ميانديشيم که اين روميان ھستند که آفريننده نقش .  يافت ميتوان
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کس سازنده ھمان ينيان ، فقط بازگرداننده ومنع و چوزيبائی ھستند
 تھی ازنيروی آفرينندگی  طبعا ، و ،نقوش درآئينه خود ھستند

 بر مفھوميست که ما  استوارداوری ما دراين باره ،ولی  . ميباشند
  مولوی وعطار ، ھنوز مفھوم ، ولی درست در ذھنداريم» آئينه « از

 است که ما  بودهاقی مانده ب ازفرھنگ باستانی ايران ،»آئينه « 
را نا آگاھانه به ھمان مفھوم » آئينه «  آنھا ، ھنوز .فراموش کرده ايم 

 که با ساختار آئينه از فلزيا شيشه ، که ، نددزنده درزبان ، بکارميبر
» آئينه «  . ديد ، فرق دارد  منعکسدرآن ميتوان چھره خود را

که بايد گام به گام ت درفرھنگ ايران ، معنائی بسيارژرف داشته اس
با ھمين مفھوم گرشاسپ نامه  ، دراسدی توسی. به آن نزديک شد 

  :» بچشم خرد ، خويشتن را ببين «  وقتی ميگويد که  ،کار دارد

  از ، وھردو جھانـآئينه س، ت ـنـت

   ...ببين اندرو ،  آشکار و نھان

  چرا اين پيام و نشان از خدای ؟
  چه بايست ، چندين ره ورھنمای

   ، ار بجوئيش بازھمه با تو است

  نبايد کسی تا گشايدت ، راز

 ھيچ  و.تن خود را آئينه بساز تا ھمه چيزھارا درآن آشکارببينی 
. و رھنما وپيامبرورسول نمی باشد ) مذھب شريعت و( نيازی به راه 

 ھمه را با چشم  تن خودت ،ی دراين آئينهھمه با تو ھست و ميتوان
 درجھان را برايت  نھفته کسی نداری که اين رازخود ببينی ونياز به

، يک تشبيه شاعرانه » تن را آئينه بساز«  البته برای ما .بگشايد 
»  آتشگاه « و » زھدان « درفرھنگ ايران ، » ن ـت«  ، ولی مينمايد

باشد، آئينه » دين « که نام ديگرش ) زھدان ( درست ھمين تن  . است
ز زھدان، زاده شد ، ھستی می يابد ھرچه او ، ھست ) دينه + آ( 

زايشی  «  ، درفرھنگ ايران ، دراصل » بينش«و. وروشن ميشود 
چنانچه . بينش ھرکسی، ازتـن خود او زائيده ميشود . بوده است » 

» شناختن « وھم به معنای  » زائيدن« ، ھم ب معنای  » زن «واژه 
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ائيده  ، چون بينش ازاو زتن ھست= ھرانسانی، زن ھست .است 
جھان مادی ، تنکردی است ، يعنی ھمه زائيده و روشن . ميشود 

بينش زايشی «  زرتشت برضد  البته.ميشوند ) پديدار، پديده ( 
، چون دراينصورت ، انسان ، نيازی به  برخاست» ازانسان 

 که  ،اھورامزدا« او، ھمه روشنی ھا از .  رھبروپيامبری ندارد
= تخم وتن«  و طبعا  ،دانستمي» ت روشنی بيکران وخرد ھمه آگاھس

، ازسرچشمه رويش وزايش روشنی وبينش وشادی وقائم به  » تخمدان
  . ذات خود بودن ، افتادند 

  که جمشيد ، ميآورد گرشاسپ نامهداستانی درآغازکتاب  ،اسدی آنگاه 
 ازدخترگورنگ ، سه  ،باغی ميرسد وه  ب،درھنگام  گريز ازضحاک

  :يد که ه درباره می ميگوآنگا. جام می ميطلبد 

  را گھر» تن « چو بيدست و چون عود ، 

  که  پيدا کندشان ھنر.  می ، آتش 

  دـيـبـآينه شد ، ن.  ر، چھره شد ـگھ

  که آيد درو ، خوب وزشتی پديد

 مانند آتش است که بوی را که  ، و می ، است تن ، مانند بيد وعود
 .تش ومی، آيئنه ھستند پس آ.  آنھا ، پديدارميازد درونھنرچوبست از

ھست که دراو » آيئنه «  و باده ،  ،گوھرنھفته درانسان، چھره است
  نوشيدن باده ، است ، چون  » آئينه « می ،.ميتوان آن چھره را ديد 

. را ، ميروياند ) تخم = چھره ( مانند آب که به تخم ميرسد ، گوھر
 آنچه درانسان ،  گوھرنھفته انسانست ، چونِباده ، بدينسان ، آئينه

خوب ديده ميشود  .   ، ميزاياندناديدنی وناگرفتنی است، پديدار ميسازد
آئينه ، درست با ديده شدن گوھر نھفته ، با زاده شدن آنچه انسان که 

انسان ، درآيئنه ميخواھد ، غنای نھفته  . بدان آبستن است ، کار دارد
    .، نه رويه وسطح خودرارا ، آشکار ببيند

آنجا . را دقيقتر، آشکارميکند» آئينه « ، درجائی ديگر، ھويت اسدی 
+ گين« که » گنج « چون  . ميداند» گنج « را ، ھمان » آئينه « که 
گنج «  و ،ھست» زھدان زايا «  به معنای ،باشد »  زھدان زاينده=زه 
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 که  ،ميباشد» bun بون+  ji جی «  jibun=جيبوندرھزوارش ،» 
= بيدخت = ّخرم = جايگاه رام « و يا » زندگی زھدان « به معنای 

« ، ھمان » آئينه « ه وچانچه ديده خواھدشد ، واژ . »بھی = زھره 
 اصل مادينگی « به معنای ،» دين  « ميباشد و » دين+آ+ آدينه 

» آبستن  و ديدن «  به معنای ، و ھنوز نيز درکردی ،ميباشد »زايش 
نای زاينده  وآفريننده و انديشنده « ی به معنا» نا + داء= دئنا « . است 

 بکاربرده شده است » خويش«  به معنای »دين « است ، و دراوستا» 
اين بينش زايشی  . انسان، وجوديست آبستن به بينش، چون 

دين، خودی خود  . »خودی خود اوست « ازخودش ھست که 
ھمچند ھمه «  ، درھادخت نسک که  » دين « و ھمين ،انسانست

 است» بيدخت = ّخرم = زُھره « ، ھمان  » ان جھان ، زيباستزيباي
اصل « ھمچند ھمه زيبايان جھان ، زيبا بودن ، به معنای« ، چون 

  :اسدی ميگويد .  است»وسرچشمه ھمه زيبائيھا بودن

  گفت: ؟ »  گنج آکنده يکی« چه دانی 

  که دارد بسی گوھر اندرنھفت

  رداشتنـی پذيرد ، زب از انباشتن   نه کم،رّی گرد ھيچُنه پ

  ديد ھردوجھان توان اندرو ، بی گمان    ھمان گنج ھست ، آينه

  سخنھای دانا که نيکو بود      برد ھرکسی ، باز با او بود

  نه سيرآيد ازگنج دانش کسی     نه کم گردد ، ار زو ببخشد بسی

      که دارد بدانش زيزدان سپاسآينه ، مرد دانا شناسھمان 

  ، بداند دوگيتی که چونزاندرون وبرون     ببيندروان وتنش، 

آئينه با دين ، يا «  ، ھمان اينھمانی  با آئينه نھفتهاينھمانی گنجبا 
 آئينه ، ديدن ِ آنچه  و،بيان ميشود» اصل زاينده وآفريننده درتن انسان 

، که کشش به پيدايش ميباشد » درگوھرانسان يا ھرچيزی نھفته است 
ّاصل زيبائی يا خرم يا بيدخت يا .  دارد ر خود ازگوھو آشکارشوی

 پيدايش می  ازخود ،زھره که درگوھرجانھا وانسانھا نھفته و پنھانند ،
ھمه درپيدايش ، تکون می يابند ) . جفت ديد، ميشوند = پديده ( يابند 

اين . ، ھستی می يابد که پديدارو ديده شود  ھرچيزی. وھست ميشوند 
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 البته اسدی توسی ، ھنگامی .است » آئينه بودن آئينه شدن يا « روند 
ميرود ،  »  ماترياليست ھاسکوSرھا و= ـريان دھنکوھش « بسراغ 

آورده ، » آيئنه = گنج « ھمين انديشه ژرفی را که دراينھمانی 
.  وجود بھشت ودوزخ را بازکند  به ايمانفراموش ميکند تا راه

  :ميگويد که دھريان ميگويند که 

   ايشان ، چنينست يادھم ازگفت

  )گيتی ازنھاد، آينه ھست( که گيتی چنان کآينه  است ازنھاد 

   گشت آشکار ،ھرچهدروپيکر ِ

  چنانست ، چون بآينه درنگار

  چيزی بود ، چون بديدن رسيدکه 

  بنا چيزگردد ، چو شد ناپديد

را درآينه ، انديشه دھريان » انعکاس چھره نگار« درست اينجا اسدی 
زايش وپيدايش درون چيزھا « درحاليکه آنھا ، ھمان . می پندارد 

ودرپايان رد کردن اين گمانی که . را آينه ميدانستند » دربرونشان 
 » دھريان دارد که آنچه درظاھر ديده ميشود ، ھست « خود او از

  :ميسرايد 

   نه پاينده اند،چنين يافه ھا را سراينده اند      که برھيچ دانش

   زين نشان    که يک چشمکانند وکم دانشانازآنست گفتارشان

  ندارند ديدارچشم دروننگه ميکنند ، آنچه ھست ازبرون    

  ُاگربس بدی ، ديدن آشکار    زبن ، نامدی ديدن دل بکار

   فزايد روان ،ھمی ديدن دل طلب ھرزمان    که ازديدن دل

» پاداش دربھشت و کيفردردوزخ « ھست که ميتوان » ديدن دل « با 
، مفھوميست که سپس پيدايش يافته » مفھوم دل « ولی اين . ا ديد ر

 و) ديل ( =  دل  -2و) گر+ جی( جگر -1درفرھنگ ايران ، . است 
 يا يک وحدت ،سه تای يکتا، باھم ) گه + مز(  مغز -3

  . درھمکاری باھم، آفريننده بينش اند . بودند ) خوشه( درھمآھنگی

» ال + دی « است ، مرکب از» ل دي« پھلوی  دل که دراصل ِِخود
= ّخرم يازھره يا بيدخت يا جی ، دختر سيمرغ « است که به معنای 



 

 

6 

6 

که جای جی ( را سرچشمه خون ميدانستند وجيگر، جگر. ھست » ال 
با راسن وآويشن ، ( است » ّخرم يا زھره با اقتران بھرام = يوغ = 

  ،ويناس باشدنام ديگر راسن، جناح است که . اينھمانی داده ميشود
) ديل ( جگربه دل  -1خون از) . ومعنای عشق نخستين واقتران دارد 

« : چنين ميآيد که  ) 29/2( و درگزيده ھای زاد اسپرم . ميرود 
جای آن در دل است ، چنان که آتش  گوھرجان ، روشنی  وگرميست ،

وخون را دررگھا گداخته ، ھمه تن را گرم . را جايگاه برآتشگاھست 
 که برسراست که خود ور وفروغ را باu برد ، به دوروزنه ، ندارد

بينائی چشم و بويائی بينی ھا و شنوائی گوشھا .  بيفکند –چشمانند 
دھان وبساوائی تن ھا وجنبش قالب ، ازاين =  چشائی –ومزه گری 
چون . ِ ازگرما آتش دل است که خرد به وجود ميآيد . » چھر است 

. حواس وبويژه به بينش چشم گفته ميشد خرد ، مجموعه ادراکات 
بيدخت = زھره = رام= جی(  که خانه زنخدای زندگی وزمان  ،ودل
ھست ، درنگاه چشم ، درپی جستجوويافتن زيبائيھا در ) ّخرم = 

است » دين « که ديدن باشد ، ھمان » چشم « و ويژگی . زندگی است 
د ، ودين ھمان دار» نا + داء = دائنا = بينش زايشی « که معنای 

خدای = وام « است که نام ديگرش ) رام + ھو( ّاصل زيبائی يا خرم 
واين چشميست که . است و نگاه مردمک چشم است » عشق 

«  دربھرام يشت ودين يشت دراوستا، .درتاريکی ، دوررا می بيند 
 و بينش چشم در شيوه بينش  اينھمانی داده ميشود »دين«  با  »چشم

سورجحلی = کچه = دلفين ( ھی کر ما-2 و اسب-1چشمھای 
ِد◌= دين ، بينش چشميست .  کرکس ، نمايش داده ميشود - 3و)خس ُ

که  درتاريکی ، کوچکترين چيزيا جنبش را می بيند تا از زندگی ، 
که ازآتش جان  ( به عبارت ديگر، بينش زايشی ازچشم . نگھبانی کند

گی وزمان ، دورھا را  ، ميتواند درتاريکيھای زند)ازدل وجگربرآمده 
  روندديدن از پيش دراين .  و زندگی را ازگزندھا دور دارد  ،ببيند

 ، ھم خدای ّ خرم يا رام ، خدای زندگی درزمان است . ھستزمان
اين معنای زندگی ( زندگی وھم خدای زمان باھمست 
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 ولی .ديگر بريده نيستند زندگی درزمانست وازھم . ) سکوuرھست 
  »بينش فرا زمانی« تبديل به درتحوuت تاريخی ، پس اين بينش ، س

 که انسانھا درآغاز، چشمانی داشتند که درمينوی خرد ، ميآيد. يگردد م
 و ازاين  ، ميديدندفوری) دردوزخ وبھشت  ( پاداش وکيفرھرعملی را

اين اھريمنست که . رو ، خوبی را ميکردند واز بدی ميپرھيزيدند 
 ازاين رو، انسان ، .وکيفر اعمال ميگردد مانع ديدن چشم ازپاداش 

نياز به رھبر دارد ، تا برضد اين نيروی اھريمنی درانسانھا ، 
= چشم «  درست برضد ھمان تصوير کهاين انديشه ،ولی  . بجنگد

وچکترين چيزھا را ازدور بييند ، است که درتاريکی ميتواند ک» دين 
نسان نميتواند باخردش ، ا.  ازاصالت انداختن بينش انسانيستدرواقع ،

، ) بينش زايشی ازتن خود ( بينش چشم   با .رھبر زندگی خود باشد
اين ھمان . گوھر اھريمنی آميخته است ، چون زايش از تاريکيست 

  ،جمشيد است» منی کردن «  و  ،جمشيد) انديشيدن ( داستان منيدن 
وبه  ( ھمکارميشود تا به آسمان بتازد، درپايان ،که خردش با ديو

گرم وتابان  ازخون دل خود  کهبا خرد . )اسرارخدائی دست يابد 
، انديشيدن ، برغم آنکه ھمه مدنيت وخوشباشی وديرزيستی را ميشود 

  به عبارت ديگر،.درگيتی به وجود ميآورد ، کاری ضد ايزدی ميشود 
 =bhaبه« و » بام = وام« ُ که زھره يا اصل زيبائی درجھان يا  ،دين
 ازمردمک چشمانسان ،و درنگاه چشم )  بلخ شيربامی (ھست » 

دھنده ھمه ) vaamani=bhaamani= وامنی (  زاده ميشود ، انسان
خوبيھا ، و بيننده ھمه چيزھا و درک کننده ز يبائی و ھمه خوبيھا و 
دھنده ھمه خوبيھا وآورنده چيزھای خواستنی و روشنی دھنده ، 

 درچشم ، فريبنده وگمراه کننده و  يا نگاه زاده ازتن ،زُھره.  نيست 
   . اھريمن ميشود

  

  ّرستاخيز فرھنگ سيمرغی يا خرمدينی 

  افکارشيخ فريد الدين عطاردر
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  )بيدخت= َپـری( زُھره=چشم= آئينه= دين
---------------------------------------------------------------------  

  » ...سيحيت، مانند اس`م ومدين اSه ِ نوری« ِتضاد 

ّخـرمـديـن= ره ایـُن زھـدي« با  ُ«  
  

 نشسته ، موی  ،ھرهزُ« ابوريحان بيرونی درالتفھيم ميآورد که  
وبه راست ، آينه ، و اندر  ھمی دارد ، گيسوھا بدست چپفروھشته ، 

ھره ، زنخدای زيبائی زُاينکه . تصوير کرده ميشود » او ھمی نگرد 
نگاه  ، وسعـد کوچک، ) وج  بھر = روج=( وعشق و ستاره سحری

 ، تا زيبائی می نگرد» آينه « ، درست خود را در  )ورـبھ (چشم
 جھان بينی و گرانيگاه فلسفه  بورزد ،خودرا بنگرد وبدان مھر

= زُھره« ھمانسان که .   معين ميساخته است  درايرانزندگی مردم را
زيبائی ، نگاه چشم ھرانسانيست ، ميخواھد  » بھی = بيدخت= ّخرم 

نخستين عنصردر ھمه جھان زندگی را ببيند وبدان مھربورزد ، چون 
 که  ،ھست» رن ـوی ، يا ف= وای«  ، ارتا يا  يا آتش جانھرجانی

سعد  . ناميده ميشود» روی نکو= ھوچھره «  و ،اصل زيبائی است
ن َمشتری ، برجيس ، ا( درھمه جانھا ، سعد بزرگ کوچک ، 

دی و اادرش ھست ، وسرچشمه زندگی و شرا ميجويد که م) ھومای 
. ری وسرشاريست ُـو پ)  اشتياق =(رنگارنگی و رادی وآرزوو ياسه 

 درپديده ھای انسان ، با نگاھش ، درھرزيبائی کهبه عبارت ديگر، 
 می بيند ، ميخواھد با اصل زيبائی وخوشی ورادی وسرشاری گيتی

، زيبائی را می آنچه درنگاه  . که سرچشمه زندگيست ، انباز بشود
اينست که ديدن زيبائيھا درگيتی ، افزايش . بيند ، عشق به زندگيست 

غايت ديدن .  ديدن زيبائی درگيتی ، جانفزاست .جان درخوداست 
 درژرفای نھفته جانھا  ، ويافتن زيبائیستجوُدرنگاه کردن ، ج

غايت نگاه کردن به گيتی ، يافتن وکشف زيبائيھا . وانسانھاست 
« يا » ّخرمدين « اين ھمان . ا و عشق ورزيدن بدانھاست درچيزھ

درديدن  . ايست » به روجی= بھـروزی= دين بھی  = ُدين زھره ای
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ازاين رو . زيبائيھا که در پديده ھا نھفته است ، شاد وسعادتمند ميشود 
، سعد ) مادربه= مای + ھو= ھومای ( ھره ، سعد کوچک وارتا زُ

 زھره ، مادرش . باھمست  سعد ، اين دو وسعادت اقتران ،بزرگست
يا به . می بيند ) آئينه ( را که ارتا يا سيمرغ يا ھما باشد ، درھرچيزی 

= ّخرم (  ، در زھره )ماده ای (  ارتا درھرتنیعبارتی ديگر،
يا ھمه موجودات ، آئينه ای گيتی ، .  پيدايش می يابد  ،)بيدخت 

شاد زيستن ، ديدن  .  شودازاو پديدارمي) زھره ( ّھستند که خرم
ازاين رو انسان ، از ديدن .  درآئينه ھرموجوديست  ،زيبائيھای نھفته

  زشتی ،. درطبيعت جانھا ، زشتی نيست .نفرت دارد » زشتی « 
 درچيزھاست ، که  ،»اژی دھا = اژدھا = ضد زندگی « پيدايش 

ران زشتی ، درفرھنگ اي. زيبائيھا را می پوشاند و پريشان ميسازد 
 وطبعا رادی  ،ری وسرشاریُـ، پ»  جی يا ژی « چه بود ؟  

. وجوانمرديست که زيباست و ناجوانمردی ، و تنگی ، زشتيست 
و آزيدن ، نيرومند بودن و ) می آزد ( زندگی ، آتشيست که می يازد 

« درست ازھمين » azatha= آزاد « واژه . است » خواستن « 
بی اختياری پس  . پيدايش يافته است»  آتش جان   يا آزيدنِ يازيدن

   .  وبی خواست وبی آرزو وبی اشتياق وبی عشق بودن ، زشتی  است

بی نھايت ( پس دربی اندازه شدن . ، اندازه است » جی « زندگی يا 
ھرچه . ، انسان ، زشت ميشود ) شدن ، بيکران شدن ، ھمه دان شدن 

، ) جی ( زندگی  . دازاندازه خارج شد، اگر خداھم باشد ، زشت ميشو
 ستيزندگی ودشمنی توافق وھمکاری وھمزيستی و آشتی است، پس

ھره ای انسان ُنگاه ز« ازاين روھست که . وکين ورزی ، زشتی است 
، از ديدن زشتيھا ، کراھت دارد ، آنھا را نمی پسندد ، ازآنھا » 

يد  با،آنچه به زور وبدون اختيار. بيزاراست ، آنھا را دوست نميدارد 
 و اورا ناخوش  ،يست وخوشايند او نيده انسانھا بکنند ، پسند

  : مولوی به قول. ميسازد 

        چون درآيد ، زآفتی نبود تھیبھیھرکراھت در دل مرد 
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ّاينست که دين واخ{ق خرم ) . ّبھی ، نام خرم يا ھمان زھره است ( 
گنج  به زيبائيھائيست که در نگاه عشق ورزانهھره ، برپايهزُيا 

 ديدن با نگاه   .دـزايانآنھا را ميـموجودات نھفته است ، که درمخفی 
  . زھره ، نطريست که زيبائی ھای گمشده را ازانسانھا ، ميزاياند 

  آنان که خاک را به نظر، کيميا کنند

   حافظ-آيا بود که گوشه چشمی ، به ما کنند 

،  جه ازعذاب وشکناخ`ق ودينی که برپايه امرونھی ، وتھديد 
 زھره ، درنگاه  . است ، انسانھا را زشت ميکنندوخوف از دوزخ

دراين چشمھا ، ديو خشم نشسته است  ، و خدايان عشق را که ارتا 
 ، نياز به  ايرانباز زائی جامعه . وسيمرغ باشد ، بيرون رانده اند

  .ّرستاخيز زھره يا خرم ، درديدھا دارد 

  

  آئـيـنـه= ديـن = انسان زيبائی درضميرزنخدای 

  روشنائی ونگاه ونقش وصورت ميزايد = آئينه = دين
  

 با اصل زيبائی ،»ديدن = چشم «  و»آئينه « و » دين « ينھمانی  ا
 دين  باشد ، بدين آسانيھا با چيرگی يا بھروجّکه خرم يا بيدخت يا زھره

 شريعت اس{م ، قابل ريشه زرتشتی دردوره ساسانيان و سپس چيرگی
 دين ، ديدن با نگاه  تجربه اينکه .ه ونيست ايرانی نبودکندن ازروان

= بيدخت= دخترشاه پريان= دين =  اصل زيبائی=(سنُچشم خود ، ح
 است ، ھيچگاه درعرفان ، ازبين  درھمه پديده ھا درگيتی)ّخرم 

زُھره يا بيدخت که نگاه . نرفت ، بلکه گرانيگاه عرفان باقی ماند 
ميزايد ، ) سيمرغ = غ َوی ب= ک َبی ب(  وازمردمک چشم ،چشمست

اينست . عاشق ديدن زيبائيھای خود ھست که درگوھر ھمه چيزھاست 
انسانی که مردمک   .روی زيبای او ، درست آينه جھانستکه ، 

» وامين « يا » بھور«  را ميآفريند ، ھمان ھره نگاه ونظرُچشمش ، ز
 را ميجويد و )آيئنه ( = ھست که درجھان ، گنج نھفته زيبائيھا را 

  . کشف ميکند 
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  سن ، چنان ديده امُروی تو درح

َحـســن «   »سنگ است = اسنگ= ھمان واژه اسن= َ

  کاينه ھردو جھان ديده ام

  ،  از آن آينه ، پيدا نمود» جمله « 

  وآينه ،  ازجمله ، نھان ديده ام

  ھست درآئينه ، نشان ، صد ھزار

  وآينه ، فارغ زجھان ديده ام

  ينه ، جلوه گرند       درين آ،جمله

  ديده ام» حافظ آن « وآينه را، 

   بود چشمصورت آن آينه ، چون

   ديده ام جانپرتو آن آينه ،

  جوھرآن آينه ، چون کس نديد

  من چه زنم دم ، که عيان ديده ام

  ز چنان جوھری، ليک کسی  را

  ھيچ نه شرح ونه بيان ديده ام

  جمله ذرات ، ازو برکنار

  ه ميان ديده امبا ھمه اورا ،  ب
  يافته ام ازھمه ،  بس فارغم

  ر د ضمان ديده امـپس ھمه را ، گ

  با توئی تو، چه دھم شرح اين؟

  چون بندانم که ميان ديده ام

  

  ، وميشود) ّخرم = زُھره(= چگونه آئينه چشم ، نگاه 

  درآئينه موجودات ، فقط ، زيبائی وعشق خودرا می بيند ؟
  

  ان نبينمگرچه ترانبينم ، بی تو، جھ

   ...تو، نورچشمی ، درچشم ازآن نشستیيعنی ، 

  تا من ترابديدم ، ديگر ، جھان نديدم
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   عطار-  گم شد جھان زچشمم ، تا درجھان نشستی

 اينولی وقتی . ھستی » نگاه چشم من  «  ،من ترا نمی بينم ، چون تو
 زيبائی تورا  فقطدرھرچيزی ،د ، نگاه به ھرچيزی وپديده ای ميافت

  نمی بينم غير ازتو رایينم وعاشق آن ميشوم ، آنگاه ، جھانمی ب
گيتی ، ھمان .  نقشھای رنگارنگ تو نيست چون گيتی ، چيزی جز( 

اين ھمان انديشه ايست که عطار در  .  )خدای نھفته درھرچيزيست
درجام جم  که  ، بدينسان  درالھی نامه ، گسترده ،»جام جم « داستان 

 نميتوان  ديد ، ولی خود جام جم را درجام جم ،وان، ھمه گيتی را ميت
چون ازيکسو، .  اين ھمان ديالکتيک نگاه زھره در آئينه است  .ديد

زائيده ميشود ، وميخواھد که » آئينه چشم خود او« درست نگاه ، از
  ، واين اصل ھمه زيبائيھا ببيند، که اصل زيبائيستزيبائی خود را

 با چنين نگاھی که ازژرفای و و فقط ا ،بسيارغنی وسرشاراست
 اين اصل جھان،  پديده ھای ھای ھمهدرآئينه ھستيش زايئده شده ،

 گيتی، .  درکثرت موجودات ، درھرچيزی می بيندزيبائی خود را
 جھان .است ) بھروج( ھزاران رويه زھره ) بھروج ( کريستال 

دن او در دي .نيست چيزی جز پيدايش غنای زيبائی او، درھمه زيبايان 
زيبائيھای بيشمار خود ، سرشاری وشادی زندگی خود را درمی 

ديدن درعرفان ، تنھا پيوند بيواسطه وحقيقی ِ انسان را با خدا ،    .يابد
 و چشم  ، ميدانست، بدون واسطه ، با چشم خود ،زيبائی خدا
  .  آئينه خدای مھرميشمرد  ،راھرانسانی 

  

  نده ميشد؟چرا چشم ، آئينه خوا
  

آيا آئينه برای ما ، ھمان معنای آئينه برای  ؟  چه معنائی داشتآئينه ،
ديده ميشود که نيروھای ) بخش چھارم( ؟ دربندھش را دارد آنھا 

.  فروھر-5+ آئينه-4+روان  - 3+  جان-2+ تن - 1انسان عبارتند از
 وھمگوھرآفتاب  ،اين آئينه درمرگ ، به اصلش آفتاب بازميگرددو

ميترا =  يا زنخدای مھر ،خورشيدخانم« ه ھمان  ک ،البته آفتاب . است
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  درشعرعبيد زاکانيست ،»صنم «  باشد، ھمان  »دوشيزه ميترا= کانا 
ودردست است تا برای مردم بنوازد ،  که دريکدستش چنگ ،

.   مردم را ازآن بنوشاند  ساقی بشود وديگرش، جام شراب است تا
. رمی ، گوھرمھراست ازاين رو اين زنخدا، مھرخوانده ميشد، چون گ

،  که روايت آفرينش در يزدانشاسی زرتشتی است البته مقصود بندھش
= سپنتا + گائو(و درھمين بخش بندھش ميآيد که گوسفند. چنين نيست 

مرکب ازتن وجان )  جانوران بی آزار=جانوران افزاينده يعنی زاينده 
ينه ، به ماه آئ و  ،مينو به بھمن بازميگردد. وروان وآئينه ومينوھست 

. البته اين روايت  يزدانشناسی زرتشتی ازموضوعست  . بازميگردد
 درميان نيروھای »آئينه « آنچه اکنون برای ما اھميت دارد، اين بخش 

  ، ديده ميشود که  دراوستااين آئينه چيست ؟ دريسناھا.  است ديگر
 البته .   گذ ارده اند » آئينه« دربندھشن ،  ، دريسنا»دين « بجای 

  ،به کلی تغييرکرده بود» دين « دريزدانشناسی زرتشتی ، مفھوم 
دين ، برای  .نداشت  خود را در فرھنگ ايران وديگر معنای اصلی

زايش « زرتشت ، دانشی پذيرفتنی از اھورامزدا شده بود ، و از 
  . بيگانه شده بود  »  فرد انسانبينش ازجان خود

  ھرآميزش خدا با« ، معنای که در آغاز» ھمپرسی « ازاين رو 
را داشت ، معنای »  وپيدايش بينش وروشنائی ازاين آميزش ی ،انسان

 دين ، درفرھنگ اصيل ايران، .اصيل خود را بکلی از دست داده بود 
» ديدن « چنانکه ھنوز در زبان کردی باقی مانده است ، ھم به معنای 

 « .ده است بو» آبستن ، اصل مادينگی وزايش « وھم به معنای 
پيدايش ھرچيزی در . دارد» بينش وروشنی «  ، اينھمانی با  »زايش

منکراينھمانی زايش با درست  زرتشت .، روشن ميشود زايش = 
 را »آيئنه «  اصط{ح  يزدانشناسی زرتشتی ، ازاين رو .بينش بود

= ّخرم = زھره (  ، تا زايش نگاه ساخت» دين « جانشين اصط{ح 
 ولی . ه دين بود ، فراموش وتاريک ساخته بشود ازچشم ک) بھی 

.  باقی مانده است  ، درخود واژه آئينه ، اين رد پا تحريف ،باوجود اين
 adenak =aadenagh =aadhen =aadenدربلوچی به آئينه ، 
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خوب ميتوان ديد که آئينه .  ميگفتند dyng“وپارتھا به آيينه  .ميگويند 
آئينه ، ھمان درواقع ، .  است  » den = dyn= دين « ، ھمان واژه 

 » جمعه = آدينه« روز ومشھوراست که  . است» دينه + آ= آدينه « 
+ شن = شنبه «  ازواژه  ، وساير روزھای ھفتهاست» ھره زُ« ، روز

 خوانده ميشود» بھينه « ھفته نيز  و  ،ساخته شده اند » نای به = به
ّ ، خرم زندگی را ميپمايد، چون  زنخدای زيبائی ومھراست که زمان و

َزھــر « که درعربی » زھره « و . ميباشد» بھی « است ونام ديگرش  َ ُ
َھـره+ زوه  «  ،تلفظ ميشود » ه » سيمرغ =فرزند ال= فرزند نای  = َ

َھـره برزه  =برزه+ ال =البرز( است  به شھرھای زنخدائی ،   ) .َ
« م ھفته که خوب ديده ميشود که نا.  ميگفتند »م + ھرو= ھروم«

 » درسانسکريتbhaبه  = ُمتعلق به زھره« باشد ، به معنای »  بھينه 
. ميباشد » برگزيده « به معنای ، بھين ،  درظاھر کهاست ، ھرچند

 » ّخرم است که نام ديگرش دی نام برج دھم ، بھی« ميدانيم که 
در ھادخت نسک ، که نھفته در درون » زنخدای دين « و. است 

اصل « اين تعريف  وھمچند ھمه زيبايان ، زيباستھست ، ھرانسانی 
و » ّخرم = نای به = به + شن«  واينکه ھمه روزھا .است » زيبائی 

رام يا خرم است ميباشد ، ميتوان ديد که » ّخرم = بھی= آدينه « 
 زنخدای زمان ، و) به (  ھمان زھره ،)رام + به = رام+ ھو( 

  .وزندگی باھمست 
را ميدھد ، وچون زھره ، » زيباترين «  معنای  ،»بھينه «  بنا براين 

 است ، درغرب اورا  )لوکس  ( ستاربامداديست که آورنده روشنی
luzifer شمرده ميشد ، اصل فساد می ناميدند و اين زنخدا ، چون 

ولی . شد   ھم شمرده نابودسازنده حکومتيانه درغرب ، درقرون م
 برسرزبانھاست ،  ھميشه ھنوز ، اوھای ديگردر زبان فارسی نام

، نام » پگ «  ناميده ميشود و پگاهصبح ، . ازآن بيخبرند خود ھرچند 
« که دراصل » بام « و . ھره باشد ُاست که ھمين ز» زن نارپستان « 

« ميباشد، درسانسکريت به معنای » بامداد « وپيشوند ، است » وام 
»  شيرپستانش « ا اين زنخدا ب. است » پستان « و » زنخدای عشق 
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 و جھان را با آن ميساخت  ،روشنائی می تافت= رشته ھای مھر
گذشته .  است سپيده دمونام ديگر صبح ، ) . بررسی خواھد شد ( 

سپيده به معنای ناميده ميشوند ، » مواد شيری ، سپيدی « ازاينکه 
است که » دم نای « و با نواختن يا ) دھخدا ، لغت نامه (  است نای
به معنای نی نواز است که = سپيده دم  ( ره ، ھمه را بيدار ميکندزُھ

 ، بلخی مولویوباuخره ،  . )نی =  باشد ، چيترام جيدھمان 
= شيربامی« بلخ و  ، زاده وپرورده شده است »بلخ بامی «درشھر

= پستان ( نيزخوانده شده است  »  وعشقشيرازپستان زنخدا دايه
  . )ھا افشاننده رشته = تانه + پس

) بغ (   ناميده ميشده است به معنا زنخداbakh-dhiوبلخ که دراصل
شاده « دايه است ، ونيايشگاه بلخ ، شاد ونوشاد ناميده ميشده است ، و

گفته » کيژی « درخوری به پستان ، . نام ديگر اين زنخداھست » 
باشد که نام اين زنخدا » دوشيزه = کچه « ھمان » کيژه « ميشود و 

ناميده ميشده » ديرکچين = درکچين « است و نيايشکاھايش بوده 
ازھمين نام بلخ بامی ، که زادگاه مولويست ، ميتوان دريافت  .است 

  !که سرچشمه افکارش ، کيست 

انسان، به اصلش » آيئنه « ديده ميشود که ) بخش چھارم ( دربندھش 
گائوسپنتا ، به اصلش، ماه » آئينه « خورشيد بازميگردد و 

البته اين جدا سازی چشم انسان ازچشم جانوران بی آزارو . رميگردد ب
درواقع ، اصل ھمه اھلی ، متعلق به برداشت آئين زرتشتيست ، و

تخمه « چون ماه ، دارنده .  است  شمرده ميشده » ماه «چشمھا ،
 تخم ، است ، و » gao-cithra= گائوچيتره = ھمان جانداران 

زھره = آدينه ( پس دين  . توشنائيسدرفرھنگ ايران ، سرچشمه ر
 »بھور= نطر= نگاه « که آئينه شده است ، ھمان ) خرم = بھی= 

دين ھرانسانی ، . است که ازچشم ھرانسانی روشنی به جھان می تابد 
 زيبائی را ، يست که درھرچيزی درجھانئّنگاه خرم يا نگاه زيبا جو

انسان با  .  است، تائيد زندگی درگيتی» زيبائی « ميجويد ، چون 
بينش ونگاه ازچشم خود ، درجستجوی زيبائی ھای نھفته درھمه 
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« و » jiva=جيو« زيبا ، ھمان واژه . موجوداتست تا زنده تر شود 
 زندگی وعشق زندگی ، زيباست و ديدن زيبائی  .است »  =jiجی 

   .ورزيدن به آن ، زندگی را زيباتروجوانتر وشادابتر ميکند

  

  ن ، ـديآئينه ، ھمان 

  را درانسان ، يا زنخدائيست که ھم نگاه وروشنی

   ميزايد درگيتی،را) زيبائيھا( وھم نقش ونگاروصورت 
  جھان جسمانی ومادی=  تنکرد=گيتی 

  جھان مادی= آنچه زائيده ميشود= درـک+ نـ ت

  آئينه= ن ـدي= ن ـت

  ھمه حواس، اندامھای زايش روشنی ھستند= نـت
  

، )نای + داء + آ= دين + آ( نی دين با آئينه اينھمابا اندکی دقت در
نخست ميتوان دريافت . ميتوان ھمه برآيندھايش را ازھم بازشناخت 

، منعکس سازنده خشک وخالی نيست ، بلکه » دين = آئينه « که 
 نقش«  و ھم  ،ھم نگاه وروشنی را ميزايد . زاينده و آفريننده است
اينھمانی با چشمان بيننده را ميآفريند ، ھم » ورنگارنگی وصورت 

آنجا که چشم ، . ادی دارد  وھم اينھمانی با پديده ھای جھان م ،دارد
روشنائی از = ، روشنائی ازچشم  شمرده ميشود) دين = (آئينه

پس نگاه ، فرزند خدای يا اصل . زنخدای زيبائی زائيده ميشود 
دين = ن کرد ، ت+ تن= تنکرد « آنجا که جھان جسمانی يا . زيبائيست 

 و آئينه است= دين = ماده وجسم ، تناست ، آئينه است ، چون » 
به عبارت ديگر، .  ھست » آنچه زائيده ميشود « تنکرد ، به معنای 

، ) دين به معنای خود وخويش است ( ھرجسمی وماده ای ، ازخود 
   . نقش ورنگارنگی وزيبائی وصورت را ميزايد

ريان ، در داستان بانو گشسپ ، مھتر پ) گيسوی ( چنانچه برسرپوش 
) دين ( ھم چشم ، آئينه . نقش دخترزيبايش ھست که اصل زيبائيست 
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 ، آبستن  اجسام ھمه.ھستند ) دين ( =  و ھم اجسام ومواد ، تن  ،است
  ويکجا ، روشنی ونگاه . به زنخدای زيبائی يا اصل زيبائی ھستند

ائی و ديده وحس ميشود ، درجای ديگر، نقش وصورت وزيب
  .رنگارنگی

ھم چشم بيننده ، آئينه است وھم نقش وصورت ورنگھا وزيبائيھا ئی 
بدينسان ، ميتوان تفاوت کلی  .  که ازاجسام، پديدارميشوند، آئينه اند

 و مفھوم آنھا را از  ،)سطح منعکس کننده ( ، ميان مفھوم ما از آئينه 
.  بازشناخت » ی اصل زيبائ+ اصل زاينده وآفريننده = دين = آئينه « 

آئينه برای آنھا زاينده وآفريننده روشنی ونگاه ونقش وصورت و 
، آنچه درپيش اوست ، فقط  برای ما ، آئينه  .رنگاررنگی وزيبائيست

منعکس ميکند، وازخود ، نه چيزی بدان ميافزايد و نه چيزی ازآن 
، غلط » انعکاس « ، بجای  » بازتاب« بکار بردن واژه . ميکاھد 

ت ، چون در بازتابيدن ، تابش که روشنی وگرمی باھم باشد ، باز اس
. ، عامل تحول دھنده ومھر ھست » آتش = گرمی « ميگردد و در

اينکه دھريان بقول اسدی . درحاليکه درانعکاس ، چنين چيزی نيست 
 ، نه  بوده است ، آئينهميگفتند که جھان ، آئينه است ، بدين معنا

 ھست که ی آئينه ھمين معنا . پنداشتهبدان معنی که اسدی ، 
» آيئنه انعکاسی « باقيمانده است ، ھرچند مفھوم ، آثارش درعرفان ، 

انسان درکاربرد واژه ھا ، ھميشه اين معانی . نيز با آن مخلوط ميشود 
فرھنگ ، دراين معانی اينست که ھميشه . را نا خود آگاه بکارميبرد 

 ميروند ،  واژهنبال معانی آگاھانه که سايه وربد واژه ،ناخود آگاه
   .زنده باقی ميماند

  

  نگاھی که گوھرش عشق به زيبائی است

  ستھراس انگيزي وی،خطا بينش که گوھرنگاھی 
  )خرمدين ( ھره ای ُ زشريعت اس`م با  فرھنگ ِتضاد 

  ھره ايستزُّ، خرمدينی يا فرھنگ ايران  ِرا بينشچ
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   »یـنـيـه بِـب« 

  ونوس= زُھره = ّخرم= بھی = ِبـه 
 

 ، نگاه چشم ھرانسانی وطبعا نگاه خود سيمرغی= ارتائیدرفرھنگ 
ھميشه درآغاز، . ّسيمرغ که جانانست ، خرم يا زھره يا بھيست

 با ديدن زيبائی درھرچيزی ودرانسان ، . زيبائی ھا را می بيند
 که ھمه به نام ، زشت  ، چنانچه ھنگامی زال کودک را.آغازميشود 

 سيمرغدور انداخته ومحکوم به مرگ کرده بودند ، ) دورنگه ( وابلق 
 وعاشق زييائی او  ، زيبائی می بينندوکودکانش ، در زال گريان ،

غايت ديدش ، کشف زيبائيھا درھمه چيزھاست ، چون تخم . ميشوند 
ديدن با چنين نگاھی ، با . خودش درھمه چيزھا ، پاشيده شده است 

« ، تا مفھوم ميخوانند » مھر« شتيان آنرا ، که زرت» ميتراس « آمدن 
خورشيد ( را که  اصلش زنخدای مھر، سيمرغ » مھر درنگاه وبينش 

مھری که درخودافشانی ، گيتی . بود  ، مطرود سازند ) صنم = خانم 
را ) گيتی (  و مھرکه گناھان وخطايای ھمه فرزندان خود ،ميشد

   : وفراموش ميکرد ، يا به قول عطار ،ميپوشيد

  بد کنيد درحق ما خلق ، زانکه ما: گو

  با کس ، نه داوری ، نه مکافات ميکنيم

آن زنخدای مھر به کنارزده ونفرين ميشود وزشت وبدنام ساخته 
ميشود ، تا بجايش خدای مھری بنشيند که ھرچند، نامش مھر است ، 

» قرارداد وپيمان يا عھد وميثاق « برای او، معنای » مھر« ولی 
 تا  ،ميخواند» مھر «  نيزا آنکه اين خدای نرينه ، خود راب. دارد 

بشود ، ولی ملت ، ھميشه نام ) ارتا = سيمرغ ( جانشين زنخدای مھر
  و خورشيد را نيز وارونه آنھا ،را به دخترانش ميدھد» مھر= ميترا« 

 .ميداند » مھر«  ، خورشيد خانم وصنم وھمان ويزدانشناسی زرتشتی
دارنده « ، برضد اين خدابود که نام ديگرش ھرچند خود زرتشت 

 اينھمانی داده ميشد ، يزدانشناسی  ،بود و با ديوخشم» درفش خونين 
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 وبرابر با اھورامزدای زرتشت  ، را پذيرفتنرخدازرتشتی ازنو، اين 
 وتبديل به يک  ،ست که دستکاری شده ھمھريشت ، متنی. نھاد 

پيشين زنخدائی » مھر« م  تا مفھوروايت زرتشتی ساخته شده است ،
» عھد وميثاق = پيمان = قرارداد = مھر« ، طرد گردد و مفھوم 

  .جانشين آن ساخته شود 

درمھريشت ، پس ازآنکه ، اھورا مزدای زرتشت ، گواھی ميدھد ک 
 » مھردروج« من ، مھر را برابر با خود ، آفريدم ، ب{فاصله دم از 

دروغ به مھر، به معنای . ست ا » پيمان شکنی« ميزند که به معنای 
اين مھر، . ی را که با اين خدا بسته است بشکند پيمانآنست که انسان،

قرارداد ميثاق « را ندارد ، بلکه معنای » مھر ايرجی « ديگر معنای 
ھمين سرانديشه است که سپس به ھمه اديان . » وعھد را  دارد 

وب{فاصله  . دبه ارث ميرس) يھوديت ومسيحيت واس`م ( ابراھيمی 
اين . سخن ميرود  » نافريفتنینيروی ھماره پيروز «  بنام  ،ازاين خدا

، خدا ، ھميشه نگرانی از فريفته شدن ازانسانھای پيمان شکن دارد 
و » ده ھزارچشم برفرا ز برجی ايستاده « اين خدا با اينست که 

 خطا .تا مبادا ، کسی اورا بفريبد » ھرگز خواب به چشم او نميرود «
مانند آدم وحوا ، خود را  ( بکند ، ولی خطايش را ازاو بپوشاند

، ھميشه ازاين رو) . دربھشت پنھان سازند تا يھوه آنھارا نبيند 
با او مھردروج باشد، نه خانه خدا (  ھيچکس نميتواند اصرارميکند که

« او به عبارت قرآن . » ، نه دھخدا ، نه شھربان ، نه شھريار 
 است و با چشمان تفتيشگروجاسوسش درھرسوراخ »بصيروسميع 

« نام او . ، تا مبادا کسی اورا بفريبد  سمبه ای می نگرد
مھرخشمگين ، آزرده به ھمان سوئی روی « و است » مھرخشمگين 

ژ آگاھی دُ. پيمان شکنان ، درآن جای دارند = آورد که مھردروجان 
  . » را درنھاد او راھی نيست 

زديد فرھنگ ايران ، اصط`حيست که دوپديده ، ا» مھرخشمگين « 
چون ،  . ندمتضاد ونقيض ھم ، به زور، به ھم چسبانيده شده ا

تھديدوپرخاش ودرشتی ( درفرھنگ ايران ، درگوھرمھر، خشم 



 

 

20 

20 

  اين نرخدای مھرخشمگين ، . و درخشم ، مھر نيست  ،نيست) وقھر
 وعصيان گناه وبزه= پيمان شکنی = مھردروج « با چشمانش ، فقط 

را می بيند و به ھيچ انسانی ، اعتماد ندارد ، چون ميداند ، ھمه » 
. گوھر پيمان شکنی دارند ، ازاين رو ھميشه دچارطوفان خشمست 

 نگاه چشمانش بود که  ،ّسيمرغ که زنخدای مھر بود ، زھره يا خرم
ھمين نگاھست که . دنبال مھرورزی به زيبائيھا درجھان بود 

  يرازی ، داردپيرمغان حافظ ش

  نيکی پير مغان بين ، که چو ما بد مستان

  ھرچه کرديم ، بچشم کرمش ، زيبا بود

البته زرتشت واھورامزدای زرتشت ، چنين ديدی ندارند ، چون  دنبال 
انداختن دروندان به دوزخ ھستند ، و فراموش کردن گناه را ، 

،  نطر پاکشوباز ھمين پيرمغان ، با. ميدھند » نيستی « اينھمانی با 
 الله را می بخشد که ادعا ميکند ھيچ خطا درخلقتش نکرده است حتی

خطاکارآفريده است و شيطان برای اغوای اوو امتحان وقتی انسان ِ( 
  ) کردن و جھنم برای عذ اب دادن او خلق کرده است 

  پير ما گفت ، خطا برقلم صنع نرفت

  آفرين برنظرپاک خطا پوشش باد

  گرچه ندارد زر وزورپير دردی کش ما ، 

  خوش عطا بخش و خطا پوش خدائی دارد

 تا ،وبرای ھمان موءمن به اس{م که مانند الله ، جزعيب نمی بيند
  دراجرای امرونھی ، بسيج شود ، ازخدايش ميخواھد که

  يارب آن زاھد خودبين ، که بجز عيب نديد

  انداز)  چشمش ( دود آھيش در آئينه ادراک 

می بيند ، ديد قدرتست که  ) مھردروج (  شکنی ديدی که فقط پيمان
تھديد، (  خود ميھراسد ، وھميشه خشمگين  قدرتھميشه، ازتزلزل
ولی درست به ھمين ابرازخشم خود ازپيمان  . است) درشتی، پرخاش

ھرگناھی  وخطائی ، شکستن قدرت الله يا يھوه يا پدرآسمانی، (شکنی 
او . ميدھد )  عشق ومحبت (، نام مھر) يا اھورامزدای زرتشت است 



 

 

21 

21 

 ، به غايت عشق به انسانست که اورا بوسيله شيطانش ، امتحان ميکند
مھر قراردادی ، دراطاعت . ساند  شکنجه وعذاب ميدھد وميتروسپس

ازخود .  مھر، نوکری الله است . ازقدرت ، مھربه خود را می بيند 
   معنای ژرف پيمان شکستن يا مھردروج چيست ؟ميپرسيم که

، يا ھرچه درگيتی ھست ، صورت » انسان « خدايان نوری به 
خود » اندازه ومعيار« ميدھند ، يا به عبارت ديگر، آنھا را طبق 

  سخن ،درست اين) . سوره بقره (الله علی کل شئی قدرير. ميسازند 
«  ، چون درفرھنگ ارتائی ، درتضاد است» تن = دين « با مفھوم 

 اصل وسرچشمه  درھرچيزی وجانی ،،» چشم وحواس = تن = دين 
ازچشم وروزنه  . ھست) آفريننده ھستی = صورتگر ( صورت دھنده
آتش جان می تابد و تبديل به روشنی گرم ميشود که « سايرحواس ، 

زھدان . جھان را به ھم می بافد ومی تابد و بافتن ، ھستی دادن است 
زھدان . ند ھستی ھست= صورت دھی= يا دين يا تن ، اصل بھم بافی 

جذب ( يا دين يا تن ، دوويژگی دارد ازيک سو ، آب ھنجی است 
 ubdaenaبه بافته ، . ر، به ھم بافی است وازسوئی ديگ) کردن آب 
 به معنای ubeپيشوند .   ميباشدdaena+ubeکه مرکب از،گفته ميشود

موجود = ھستی « نام ) baavanih( بھم بافته . است » دوتا باھم « 
» ham-bavi-hend«  متشکل شدن دررحم را .  است »صورت = 

 به bavi= vay+viبه معنای رحم است و  hend =hand .  مينامند 
نام زھدان ، .  است » ھست کننده = شکل دھی = بھم بافی « معنای 

که سپس  ( بوده است» آبه + خور«  و آب دررحم  آبگاه نيزھست
 » khor«  رحم ، ھنوز درھندوستانی به . )خرابات شده است 

ازھنجيدن . ھست » خونابه « به معنای » خور« درکردی . ميگويند 
« . ، آباد ميشود است ، که جھان ھستی ، پيدايش می يابد اين آب

-kas= کس پيمان «  ، ھمين آب زھدان بود که ھرجانی» گوھر

paeman «گوھر، ھميشه نسبت مادری را نشان ميداده  ( ناميده ميشد
به ھمه شيرابه ھا وروغنھا واسانس ھا گفته » آب « چون و . )است 

« به ھمين علت  . ه است ميشد ، طبعا شامل آب انگور وباده نيزميشد
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، معنائی بسيارژرف داشت ، چون جايگاه به ھم بافته » خرابات 
ازنوشيدن اين آب يا  . دوست ويارشدن و پيمان بستن ميشد= شدن 

 وتخم چشم ، روشن ميشد و نگاه زاده باده بود ، که تخم وجود انسان
  . ميشد 

 زايشی ، يا پيدايش رنگارنگی  که بينش ،»آئينه = دين« اين بود که 
، به کلی با نگاه قدرتی که به ھمه   داشت ازگوھرونقش وزيبائی

 يک نگاه ، درپی ديدن  . صورت خود را ميداد ، درتضاد بودھا ،چيز
يده ھا و شکلھا ، از گوھر غنای پيدايش زيبائيھا و رنگھا وپد

« ھرچيزی وجانی است و نگاه ديگر، درپی آنست که کسی را که از
که او گذاشته ، تجاوز ميکند ، شناسائی کند » صورتی = معيار

، » پيدايش صورت ازگوھر جانھا وانسانھا « درست  . وکيفربدھد
قرارميگرفت که ميخواستند به جانھا » صورت تحميلی « درتضاد با 

درست ھمين عصيان  »  يا عھد شکنیمھر دروج« .  بدھند نسانھاوا
بود که خدای » صورت تحميلی به اکراه « وطغيان وسرکشی از

اين خدا ، ھرگونه گذر ازاين  .   گذاشته بود» گناه « نوری ، نام آنرا 
اندازه واين صورت را ، به عنوان پيمان شکنی می نگريست و 

، » ترس وھراس ازاين خشم « ازخشمگين ميشد ، چون انسانھا 
ن ميکنند  وخدا را ھای ديکته شده ، پنھا) ترس ( = خودرا درپس تقوا 

نافريفتنی «  او دائما يادآوری وتلقين ميکند که او ھرچند که. ميفريبند 
در قرآن ، ھميشه دم از بصيروسميع بودن ميزند ، يعنی الله ،. است » 

. تقاوت نگاه الله با نگاه زھره ايستاين . د او رابفريبد نميتوانھيچکس
«  ميان  آگاھانه يا نا آگاھانه ،ھميشه درگ{ويزی، ازآنجا که انسانھا 

تحميل صورت ازخدای نوری « و » صورتيابی از گوھرخود 
زندگی ميکنند ، ھميشه درھرکاری ، خدا را » دراوامرونواھيش 

 ھميشه ازاين  و ، و طبعا اين خدا ھميشه گرفتارخشم است ،ميفريبند
 ،  انسانپيدايش گوھرغنی خود. خشم ، مردم را بيشتر ميترساند 

اينست که نگاه  . ازاين پس ، فريفتن خدا و خشمگين سازی اوست
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 وبکلی با نگاه زھره ای  ،ترسانندگيستچنين خدائی ، خطاجوئی و 
  .فرق دارد ) به بينی ، بھوری ، بھينی ( 

  

  بازگشت ازسرکشی و

  »شريعت اس`م  مانند، نوریدين اSھان «

  »ّھره ای يا خرمدين ُدين ز« به 

  درعرفان ودر ادبيات ايران
  

تجربه زيبائی با نگاه زيبا بينِ  « اين تجربه ژرف ونيرومند دينی که 
 که اصل ھستی ، يا اصل ھمه جانھا ، يا  ،خود انسان ، ازخدا

دنی  ، تجربه ای فراموش ناشاست» نخستين ھمه جھان ھستی عنصر
ازاين رو اين تجربه  . راموش ناساختنی درفرھنگ ايران ميباشدوف

ژرف دينی فرھنگ ايران ، ھم با آموزه زرتشت درتعارض وتضاد 
.  و ھم سپس درتضاد وکشاکش سخت با شريعت اس{م بود  ،شديدبود

درداستانھای گرشاسپ درگرشاسپ نامه ، دوتجربه گوناگون ازخدای 
بھترين گواه براين نخستين تجربه )  خوشه ارتا ی= سيمرغ ( ايران 

ھم ديدن خدا ، دراصل موسيقی و ھم ديدن خدا ، . دينی ايران ھستند 
ھميشه = فرشگردی «  و ھم ديدن خدا دراصل  ،دراصل رنگارنگی

، و مستی ازشادی درديدن خدا با » ازنودرزندگی سبزوتازه شوی 
ن نوری ز اديانگاه انسانی خود ، بکلی فرق فرھنگ ايران را ا

، که زيبائی  داستان بانو گشسپ ھمچنين . آشکاروچشمگير ميسازد
  می بيندمھترپريان ) گيسوی (  درسرپوشخدا را مستقيما با چشم خود

« نشان اھميت فوق العاده  و ميکوشد که اين تجربه را نقش کند ، ،
دراين تجربه  دينی است که ديدن مستقيم زيبائی خدا ازانسان » زن 

   .يباشدم

اصل «  خدا را که م وبيواسطه ، اين تجربه که انسان ميتواند مستقي
است ، درھمه چيزھا وجانھا درگيتی ببيند ، درتضاد  »  درگيتیزيبائی
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 و طبعا اين تجربه  ، ھيچگاه از ضمير  ،کامل با شريعت اس`م بود
  وھميشه گ{ويز با تجربه اس{می از الله ،ايرانيان محوساختنی نيست

 و انعکاس اين تجربه درسراسرقرآن  ،وھيبت ھراسناکش درجبرئيل
 و به شکلھای گوناگون اين گ{ويزی  ،ووجود خود محمد است

وجنبشھای عرفانی ودينی ) به ويژه درغزليات ( درادبيات ايران 
اين تضاد ، درآثارشيخ فريد .  بروز کرده است  ،واجتماعی وفکری

را  و روی زيبايش گيس  ھره کهزُ .بد الدين عطار، اوج خود رامی يا
) روی وموی ( و درپيوند باھم درآئينه جھان ھستی می بيند ،  باھم 

= ويس =  vis–گيس که ھمان (اصل زيبائی درجھان ھستی ميباشند 
باشد که اصل پيوند دھنده وآفريننده جھانست ، واينھمانی وای = وی 

ه جھانست ، وبه گيس ، با ارتای خوشه دارد که خوشه پروين وتخم ھم
 ھم گفته ميشود ، ونام خوشه پروين ، پلم است ، و روی يا پر= پل

ُچھره ، مرکب ازسه تا يکتائی يا سه خدای ايرانست که بن ھمه جانھا 
ھيچ متفکری .  )ميباشد، اين موضوع درمقاله ديگربررسی خواھدشد 

تين دين درايران ، بدين شھامت ، بازگشت خود را به اين تجربه نخس
دراينجا فقط چند پاره از . بيان نميکند) زھره ای ، بيدختی، بھی ( 

   :افکارش برای نمونه  نقل کرده ميشود

  رفته بود ، چون لب وروی تو ديد) اس{م ( ھرکه زدين 

  برنھاد، با سر اقرار رفت) اس{م ( پای به دين 

  ـرگشته بود ، حجت  اس{م راِـقُھرکه م

  ، باز به انکار رفتچون سرزلف تو ديد 

  )عقايد ديگرواس{م( روی تو وکفرتو ، کافت کفراست ودين 

  رھبر عطارگشت ، رھزن  عطار شد

  يا که درغزلی ديگر

  داد  به باد) اس{م ( دين ھفتاد ساله 

    ميخانه  مغان آمدِمرد

  نيامدی در دست) به اس{م ( چون به ايمان 

  کافری را به امتحان آمد
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  مگر بی دين تا  ،گفت) م اس{( ترک دين 

  بوکه در خورد تو ، توان آمد

  :يا درغزلی ديگر ميگويد که 

     گبر کھنيم و نام نو داريمما مرد کليسيا وزناريم 

  ...دريوزه کنان شھر گبرانيم   شش پنج زنان کوی خماريم

  اين خود ھمه رفت، عيب ما امروز

  اينست که دوست ، دوست ميداريم

  زوی ماديريست که اوست آر

  بی او ، به بھشت ، سرفروناريم

 رد  به کلی ،» ساخته ی وبھشتکه دوزخرا الله مقتدر« او تصوير
 کردن ازالله ، برای رفتن بھشت   اطاعتغايت زندگی راميکند و

خدا ھرازه ھا ( خدا را فقط به کرداردوست ميشناسد  بلکه ،نميداند
دوست ای  نام داشته است که به معنزاووش وزوشدرايران ، 

  ) است ومحبوبه

  ميکنيم) آوه + خور( ، سوی خرابات » له ـبـق « ره ز ، ما

  ، مناجات ميکنيم) رادی=آنجاکه ميبازندونثارميکنند( وندرقمارخانه 

  دردی کشيم ، تا که نباشيم اھل دين

  با اھل دين ، به کفر مباھات ميکنيم

يا ،  به عنوان يارديدن مستقيم زيبائی خدا« گرانيگاه اين تجربه دينی ، 
آنھا .  درقدرت به واسطه ديگری خود است، نه تجربه خداوانبازجفت 

ديدن الله . تجربه مستقيم يھوه والله را ، برضد زندگی انسان ميدانند 
يبائی خدا با چشم خود درست ديدن ز. ، انسان را نابود ميسازد ويھوه 

ھمان فلسفه اين  .» ، سرچشمه زيستن درگيتی است درفرھنگ ايران
 که تجربه خدا فقط  ،اينست که دراديان نوری. سکوuريسم است 

اصل زيستن ، درمشاھده مستقيم « ازراه واسطه ممکنست ، اين 
  محال ميداند وبرضد آن برميخيزد   را»زيبائی خدا درھمه چيزھا 

  چون مرد دين نبودم ، کيش مغان گزيدم

  دين رفت از ميانه ، زنار می نبينم
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بود که پيکريابی سی ) گيسو(=  بندی مرکب ازسی وسه رشته زنار ،
  .وسه خدای زمان وزندگی بود وبه کمر بسته ميشد 

  ، گفتم مگر رسيدم) دراديان گوناگون ( عمری بسردويدم 

  چون ، يار می نبينمباد است ھرچه ديدم ، 

شھامت بی نظير  را از درک اين  از روشنفکرانآنچه بسياری
، دورميدارد ، آنست که اين انديشه ھای س{م دربرابر شريعت ا

گستاخانه را ، به کردار لطيفه گوئی ھا ونکته سنجيھا و تشبيھات 
  ازخودشاعرانه درمی يابند وآنھا را درپايان ، نوعی تاءويل روحانی

، چون ازپيشينه تجربه دينی ايرانيان که با دين اس{م می انگارند 
 ، بيخبرند و حاضرھم  به آگاھی از زرتشتی ، تفاوت ک{ن داشته است

برای آنھا ، انچه موبدان . آن نيستند، چون آنرا غيرعلمی ميشمارند 
  !است » علمی « زرتشتی در يزدانشناسی زرتشتی گفته اند  ، 

....................................  

  

  

   

  

   


